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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
‌و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

مخابره تصویری با شکوه 
از زنانگی به جهان

  حالا که هشتاد و چند شب از داستان مقاومت خیره‌کننده‌ 
این سرزمین می‌گذرد و چشم دنیا مات و مبهوت این خیزش 
عظیم آن هم در بحبوحه جنگ و مشکلات اقتصادی مانده 
است، دیگر مطمئنم یک نفر خانه به خانه چرخیده و به همه‌ 
زن‌های این دیار خبر داده که دنیا دســت آنهاست، درست 
مثل گهواره‌ کودکی که در دســت مــادرش تاب می‌خورد 
و آرام می‌گیرد. بعــد آنها مثل من به خودشــان آمده‌اند و 
فهمیده‌اند برای آنکه زندگی در رگ‌های وطن وول بخورد 
باید لحظه به لحظه تاب‌آوری و مقاومت و امید را به آن تزریق 
کرد و هیچ چیز مثل یک انقلاب زنانه نمی‌تواند از پس این 
امر مهم بر بیایــد. بعد هر جایی که بودند ماموریتشــان را 
شــروع کردند. در خانه برای بچه‌هایشان پرچم کشیدند و 
آنقدر برایشان از اســطوره‌ها گفتند که کودکان خردسال 
و نوجوانانشــان هر کدام به اندازه‌ یک رســتم تهمتن جگر 
شیر پیدا کردند و به جای ترسیدن، شب‌ها در خیابان برای 
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وا اين ستون‌هاي استوار ميدان
غذا را آماده ميك‌ند، تكاليف بچه‌ها را سر و سامان 

نيره 
ساري

مي‌دهد و آنها را ترغيب ميك‌نــد كه در صورت 
اتمام درس‌ها، شــب به تجمــع خواهند رفت. 
مي‌داند كه به عنوان كي زن، براي رفتن به ميدان 
اول بايد ميدان خانــه را در آرامش و امنيت نگه 
دارد. همسر از راه مي‌رسد. با چاي به استقبال او مي‌رود. سريع بساط شام 
را مي‌چيند تا حوالي ســاعت ۸:۳۰ تا ۹ بتوانند مثل همه اين ۸۰ شب به 
ميدان بروند. اگر او نباشد... همه مي‌دانند اگر او نباشد و همه كساني كه 
شبيه او هستند نباشــند، جمعيت ميادين كم و كمتر مي‌شود. اين كي 
بانوي ايراني است كه نظم ذهني و زندگي او توانسته تجمعات ميادين را 
سرپا نگه دارد. او ستون استوار اين ميدان است. اوست كه توانسته همسر 
را راهي و ترغيب و تشويق براي رفتن به ميدان كند. چيزي كه همه باور 
دارند و بارها و بارها در همين ميادين از زبان متوليان امر گفته شده است. 
در اكثريت زمان حضور در ميادين، تمام سعي خود را ميك‌نند بچه‌ها را 
ســرگرم كنند، هر چند كه بچه‌ها به دليل نشاط و شوري كه اين شب‌ها 
ميادين دارد، سر از پا نمي‌شناسند تا در تجمع حاضر شوند، اما به هر حال 
تدابير مادرانه گسترده است. از فلاسك آب گرفته تا وسيله بازي و خوراكي 

و زيراندازي كه خستگي خود را رفع كنند. 

در گوشه گوشه ميدان تا چشم كار ميك‌ند، مادران و بچه‌ها حضور دارند. 
گاهي فكر ميك‌نم اگر همين الان خدايي‌نكرده كي موشك... چند بچه... 
نه خدا نكند... خداحافظ و نگهدار تك تك آنها باشــد كه هر كدام آينده 
اين سرزمين هستند. بعضي‌ها پرچم در دست دارند. بعضي‌ها پرچمشان 
از خودشان بزرگ‌تر است. اكثر كالســكه‌ها مزين به پرچم كوچك ايران 
است. خيلي از دختران يا سربند پرچم ايران دارند يا دور مچ خود پرچم 
بستند. بين پسر بچه‌هاي كوچك، كســاني را مي‌بينم كه لباس نيروي 
انتظامي بر تن دارند. بارها شاهد بودم كه با همسالان خود اداي بزرگترها 
را به خصوص مأموران امنيت درمي‌آورند. اســلحه قلابي به دست، مثلًا 
درصدد حفظ امنيت مردم هستند. كسي چه مي‌داند، شايد همين علاقه 
نقطه شروعي باشــد و فردا روز كه من و شما عصا به دست شديم، همين 
پسر بچه كي جوان و مأمور امنيتي اســت كه جان بر كف از امنيت من و 

سرزمينش تمام قد دفاع ميك‌ند. 
لابه‌لاي جمعيت پر اســت از دختر بچه‌هايي كه كي صندلي يا ميز ساده 
گذاشتند و صورت همســالان خود را به رنگ پرچم سرخ و سفيد و سبز 
ايرانمان رنگ‌آميزي ميك‌نند. لحظه شماري ميك‌نند كسي از راه برسد 

تا رنگ‌هاي خود را خرج صورت و دستشان كنند، يا اينكه بزرگترها مشت 
گره كرده خود را در اختيارشان بگذارند تا روي آن رنگ‌آميزي پرچم انجام 
دهند. گوشه‌اي ديگر از ميدان ديدني‌تر است وقتي متوجه شويم كه هر 
شب زير آسمان پايتخت، در كيي از مناطق تهران و ميادين اصلي و معروف 
و قديمي، معلم‌ها و دانش‌آموزان ديدار تازه ميك‌نند و حتي برخي معلمان 
ساعاتي را زير فريادهاي »مرگ بر اســرائيل« و »مرگ بر امركيا« به رفع 

اشكال براي دانش‌آموزان خود مي‌گذرانند. 
گوشه ديگر ميدان تا چشــم كار ميك‌ند، كارهاي فرهنگي نوجوانان به 
چشم مي‌خورد. كار از غرفه ديگر گذشــته است. بچه‌ها به همراه والدين 
خود به صورت خودجوش لابه‌لاي جمعيت ايــن كار را انجام مي‌دهند. 
كيي دست‌نوشته و شعاري را كه با دســت نوشته، به همراه آجيل پخش 
ميك‌ند. كيي در حال نقاشي كشيدن است. ديگري بساط كوچكي پهن 
كرده و شمع‌هاي دست‌ســاز مزين به عكس رهبر معظم انقلاب را براي 
فروش گذاشــته اســت. جمعي از كودك كه ظاهراً هفت - هشت ساله 
هستند، در حال پاستيل دادن به بقيه هستند. خلاصه هر كس به طريقي 
مشغول اســت. لابه‌لاي جمعيت كه راه مي‌روي، از شور و حالشان انرژي 
مي‌گيري و به معنا متوجه خواهي شد اين انرژي زنان است كه ميدان را 

نگه داشته است. 
با خودم فكر ميك‌نم انگار ستون‌هاي اين ميادين همين مادران و كودكان 
هستند. اصلًا اگر اينها نباشند، اين تجمعات رنگ و بويي ندارد. در روزهاي 
جنگ، وقتي بمب‌ها مي‌آيند و مردان بيشتر مستقيم درگير آن مي‌شوند، 
زنان مي‌مانند و زندگي. آنها كمتر در اخبارند و كمتر روي جلد روزنامه‌ها، 

اما اگر نباشند، همه چيز فرو مي‌ريزد. 
وقتي همه چيز به هم ريخته، اين زنان هستند كه با كمترين امكانات، غذا 
درست ميك‌نند، لباس‌ها را تميز نگه مي‌دارند، خانه را مرتب و قابل زندگي 
نگه مي‌دارند و اصلًا زندگي را مي‌چرخانند. پدرها ممكن است اعصابشان 
خرد باشد، اما مادرها با كي آغوش، با كي لالايي، با كي قصه، ترس را از 
جان كودكان بيرون ميك‌نند. آنها سپر عاطفي خانواده‌اند. اين زنانند كه از 
حال همسايه باخبر مي‌شوند، براي بيماران غذا مي‌برند، بچه‌هاي همسايه 
را نگهداري ميك‌نند، فاميل را دور هم جمع ميك‌نند. وقتي همه نااميدند، 
اين زنانند كه مي‌گويند: »تا زنده‌ايم، زندگي ميك‌نيم.« آنها چراغ اميد را 

در تار‌كيترين شب‌ها روشن نگه مي‌دارند. 
كي زن در بحران همزمان مادر، همسر، خواهر، دختر و گاهي حتي نان‌آور 
است. چندشغله است و در اين روزهاي جنگي حتي معلم است. خودش 
هم خسته و ترسيده باشد، اما به راستي چرا زنان در بحران قوي‌تر هستند؟

زنان از كودكي تمرين مــادري ميك‌نند و در همين ميادين محكم بودن 
و ســتون ماندن را ياد مي‌گيرند. آنها ياد مي‌گيرند مادري، يعني هميشه 
در حال آماده‌باش بودن، يعني كم خوابيدن، يعني خود را فداي ديگري 

كردن. اين تمرين، زنان را براي بحران آماده‌تر كرده است. 
زنان بيشــتر ياد گرفته‌اند خود را با شــرايط وفق دهند. آنها شبكه‌هاي 
حمايتي قوي‌تري دارند. با هم حرف مي‌زنند، با هم گريه ميك‌نند، با هم 
راه حل پيدا ميك‌نند. معمولاً بيشتر خود را موظف مي‌دانند كه ديگران را 
نجات دهند و متأسفانه، اين قدرت در اخبار كمتر ديده مي‌شود. جايزه‌اي 
به آنها نمي‌دهند. تنديسي برايشان نمي‌ســازند، در حالي كه نقش آنها 
بسيار حياتي است. زنان ايران، در اين روزها، دوباره دارند ثابت ميك‌نند 
تاريخ را نه فقط سربازان و ســرداران كه مادران و زنان هم ساخته‌اند. با 
دســت‌هاي خالي اما با اراده‌اي پولادين. خدايا، همه مادران و زنان اين 

سرزمين را در پناه خودت حفظ كن. 

صداي خاموش كودكان ميناب، زخمي بر وجدان جهاني
گويي آســمان ميناب، بر سر »شجره 

ناصر 
سهرابی

طيبه«، رنگ غم گرفت. كلاســي كه 
بايد مأمن آرزوهاي كوچك و بالندگي 
روياها مي‌شد، ناگهان به سكوت خزيد 
و صــداي خنده‌هــاي كودكانــه در 
هياهوي اندوه گم شد. حادثه‌اي تلخ، نه تنها ديوارهاي خشتي 
اين مدرسه را فرو ريخت، بلكه زخمي عميق بر جان جامعه‌اي 
گذاشت كه هنوز طنين آن، وجدان هر انسان دغدغه‌مندي را 

در سراسر جهان به درد مي‌آورد. 
وراي هر عدد و آماري كه از حادثه »شــجره طيبه« منتشــر 
مي‌شود، داســتان‌هايي از زندگي‌هاي كوتاه، اما پراميد نهفته 
است. كودكاني كه قرباني اصلي اين حادثه شدند، شايد هيچ‌گاه 
فرصت نيافتند تا رؤياهاي بزرگ خود را ببينند يا طعم رسيدن 
به آرزوهاي كوچكشان را بچشــند. آنها نماينده نسلي هستند 
كه در مناطق كمتر برخوردار، با محدوديت‌هاي فراواني دست 
و پنجه نرم ميك‌نند و گاه، فقــدان امكانات اوليه، پايان تلخي 
را برايشــان رقم مي‌زند. در ميان انبوه نام‌ها و چهره‌هايي كه 
ممكن است در خاطره جمعي كمرنگ شوند، كودكان شجره 
طيبه، نماد كودكاني گمنامند؛ كودكاني كه شــايد در حاشيه 
شــهرها، دور از نگاه دوربين‌ها و رســانه‌هاي پايتخت‌نشين، 
زندگي ميك‌ردنــد و حادثه، تنها نقطــه اختتامي بود بر فصل 
نانوشته آرزوهايشان. غفلت از همين گمنامان است كه درد را 
مضاعف ميك‌ند و پرسشي اساسي را پيش روي ما قرار مي‌دهد: 
آيا نظام حمايتي و نظارتي ما، قادر به ديدن و شــنيدن صداي 

تمام كودكان، به‌ويژه آنان كه در سكوت رنج مي‌برند، هست؟
حادثه مينــاب، بيش از هر چيز، نمايانگر شــكاف‌هاي عميق 
اجتماعي و اقتصادي در جامعه است. اين حادثه تلخ، تلنگري 
بود به اين واقعيت كه يكفيت زندگي و سطح ايمني، براي همه 
كودكان ايران كيسان نيســت. در حالي كه برخي مدارس از 
بالاترين استانداردهاي ايمني و رفاهي برخوردارند، مدارسي 
مانند »شجره طيبه«، در دورافتاده‌ترين نقاط كشور، همچنان 
با حداقل امكانات دست و پنجه نرم ميك‌نند. اين نابرابري، نه 
تنها در زيرساخت‌هاي فيزكيي، بلكه در دسترسي به آموزش 
بايكفيت، خدمات بهداشــتي و حمايتي نيز مشــهود است. 
مســئوليت‌پذيري اجتماعي حكم ميك‌ند كــه ديگر نتوان از 
كنار اين شكاف‌ها به ســادگي عبور كرد. حادثه ميناب، نبايد 
به كي خبــر زودگذر تبديل شــود، بلكه بايــد بهانه‌اي براي 
بازنگري جدي در سياســت‌گذاري‌ها و تخصيص منابع باشد. 
آيا زمان آن نرسيده كه نهادهاي مســئول، به‌جاي واكنش به 
تراژدي‌ها، در پي تدوين سازوكارهاي پيشــگيرانه و ارزيابي 
مســتمر ايمني مدارس، به‌ويژه در مناطق كمتــر برخوردار 
باشند؟ سرمايه‌گذاري بر جان و روان كودكان، نه كي هزينه، 

بلكه حياتي‌ترين سرمايه‌گذاري براي آينده هر جامعه است. 
وراي رنج‌هاي انساني و شــكاف‌هاي اجتماعي، حوادثي چون 
»شجره طيبه« زخمي عميق بر پكير فرهنگ و هنر جامعه نيز 
بر جاي مي‌گذارند. سينما، تئاتر، موسيقي و ادبيات، به عنوان 
آيینه‌هاي تمام‌نماي جامعــه، در چنين بزنگاه‌هايي وظيفه‌اي 
بس خطيرتر ميي‌ابند. آنها نه تنها مي‌توانند بازتاب‌دهنده اندوه 
و همدردي جامعه با قربانيان باشند، بلكه با خلق آثار ماندگار، 

مي‌توانند اين واقعه را در حافظه تاريخــي زنده نگه دارند و از 
فراموشــي آن جلوگيري كنند. كي فيلم سينمايي تأثيرگذار، 
نمايشــي تئاتري تكان‌دهنده، قطعه‌اي موســيقي كه بيانگر 
سكوت دردآلود است، يا شــعري كه بغض فروخورده را فرياد 
مي‌زند، هر كدام به ســهم خود مي‌توانند ابعــاد پنهان حادثه 
را آشكار سازند؛ از ريشــه‌هاي اجتماعي و اقتصادي گرفته تا 
بار رواني آن بر كودكان و خانواده‌ها. هنر، با زبان احســاس و 
همدلي، قادر است گفتمان عمومي را شكل دهد، مسئوليت‌ها 
را يادآوري كند و جامعه را به سمت انديشيدن به راه‌حل‌هاي 
فرهنگي و اجتماعي سوق دهد. در واقع، هنر مي‌تواند پلي ميان 
اندوه فردي و همبستگي جمعي بزند و با تبديل تراژدي به اثري 
قابل تأمل، چراغ راهي براي پيشگيري از تكرار چنين فجايعي 
در آينده روشن كند. اين ظرفيت هنري، در مواجهه با رنج‌هاي 

عميق، نه كي انتخاب، بلكه كي ضرورت فرهنگي است. 
تأثيرات رواني حادثه بر كودكان بازمانده، خانواده‌هاي داغدار 
و حتي جامعه اطراف، غيرقابل انكار اســت. ترس، اضطراب، 
افسردگي و اختلال استرس پس از سانحه، از جمله پيامدهاي 
رواني اين‌گونه حوادث هستند كه نيازمند توجه ويژه و تخصصي 
مي‌باشــند. كودكان، به‌ويژه، بسيار آســيب‌پذيرند و نيازمند 
حمايت‌هاي روانــي مداوم براي پــردازش تجربيات تلخ خود 
هســتند. اينجاســت كه نقش رســانه‌ها پررنگ‌تر مي‌شود. 
رسانه‌ها مي‌توانند با پرهيز از انتشار تصاوير دلخراش و جزئيات 
آزاردهنده، تمركز بر روايت‌هاي انساني بدون هتك حرمت و 
برجسته‌سازي اقدامات حمايتي و راه‌هاي خروج از بحران، به 
روند التيام جامعه كمك كنند. پوشش رسانه‌اي صرفاً خبري، 
بدون تحليل عميق‌تر ابعاد رواني و اجتماعي، ممكن اســت به 
»عادي‌سازي« رنج و بي‌تفاوتي منجر شود. در مقابل، رسانه‌هاي 
مسئول مي‌توانند با اطلاع‌رساني صحيح و همدلانه، حس اميد 

و امنيت را در جامعه بازسازي كنند. 
اگرچه حادثه »شــجره طيبه« در كي نقطه جغرافيايي خاص 

رخ داد، اما پيام آن جهاني اســت. ســازمان‌هاي بين‌المللي و 
حقوق بشــري، بارها بر لزوم تأمين امنيت و رفاه كودكان در 
سراسر جهان تأيكد كرده‌اند. اين حادثه، يادآور اين نكته است 
كه كودكان در هر كجاي دنيا، فــارغ از مليت، نژاد يا وضعيت 
اقتصادي، حق برخورداري از محيطي امن براي رشد و بالندگي 
را دارند. جامعه جهاني، با مشاهده چنين حوادثي، بايد نسبت 
به مســئوليت خود در قبال كودكان آســيب‌پذير در سراسر 
جهان هوشيارتر باشد. اين هوشياري نبايد تنها به ابراز تأسف 
و همدردي محدود شــود، بلكه بايد به اقدامات عملي، تبادل 
تجربيات و ارائه كم‌كهاي فني و مالي بــراي بهبود وضعيت 
ايمني و رفاه كودكان در كشورهاي در حال توسعه منجر شود. 
»شجره طيبه« مي‌تواند زنگ خطري باشد براي تمام كشورها 
تا اســتانداردهاي ايمني در مدارس را جدي بگيرند و از تكرار 

چنين فجايعي در هر نقطه از جهان جلوگيري كنند. 
با وجود تمام تلخي‌هــا و اندوهي كه حادثه »شــجره طيبه« 
بر جاي گذاشت، نبايد اميد را از دســت داد. تاريخ نشان داده 
است كه حتي در دل تار‌كيترين حوادث، انسان‌ها مي‌توانند با 
همبستگي و اقدام جمعي، مسيرهاي جديدي به سوي بهبود 
و روشنايي بيابند. داستان‌هاي كوچك و اميدبخشي كه ممكن 
است پس از حادثه شكل گرفته باشند - از تلاش‌هاي داوطلبانه 
براي حمايت از بازماندگان گرفته تــا طرح‌هاي ابتكاري براي 
بهبود وضعيت روحي كودكان - نشان مي‌دهد كه چگونه اراده 

جمعي مي‌تواند بر سختي‌ها غلبه كند. 
اكنون، وظيفه ماســت كه ايــن حادثه را به ســرآغازي براي 
تغييــرات مثبت بدل كنيــم. بــا افزايش آگاهــي عمومي، 
مطالبه‌گري از مســئولان، حمايت از طرح‌هــاي حمايتي و 
مشاركت در ســاختن جامعه‌اي امن‌تر و عادلانه‌تر براي همه 
كودكان، مي‌توانيم اطمينان حاصل كنيم كه صداي خاموش 
كودكان ميناب، پژواكي ماندگار در تاريخ خواهد بود و يادشان، 

چراغ راهي براي آينده‌اي روشن‌تر. 

   روایتی از حضور میدانی زنان و کودکان از ابتدای جنگ رمضان تا امروز 

80 روز حماسه زنان در میدان

  حضور كودكان در ميادين شهر 
روحيه مدافعان را 
دوچندان مي‌كند  

  حسنا افشاري
 روانشناس كودك:  

خانه و خيابان 
در حماسه حضور زنان

به هم پيوند خورد

ابوالفضل اقبالي
 پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده:

  زنان ايران 
در مواجهه با بحران‌ها 
بسيار توانمند هستند  

محمدسعيد عبداللهي
 عضو هيئت علمي پژوهشكده زن و خانواده:  

بانوی ایرانی همواره 
با مقاومت خود

 جنگ را به پیروزی رسانده است

دکتر مرضیه نفیسی
 استاد دانشگاه: 
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